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  )کامران (علی پورصفر

  ٢٠٢١ جولای ٠٢

  

  د شريکاامبومرنگ تاريخ، اين بار نصيب سر و صورت 

  

 و چين صورت گرفت که با امريکاھای   دولتۀخارج امسال، ملاقاتی ميان وزرای چدر روزھای اول ماه مار

 با ادبياتی ناشايست و امريکا ۀدر اين ملاقات، وزير خارج.  ھمراه شدامريکانتايجی به کل مغاير با توقعات دولت 

خلاف عرف ديپلماتيک مطالبی را دربارۀ مسائل داخلی جمھوری خلق چين و ھمچنين نوع مناسبات آن دولت با 

ين آن مناسبات يادآور شد که طبق عادات و آداب ديرينۀ آن دولت، حاوی تصوراتی از تسليم چين به دنيا، و مضام

ھائی نظير   دولتۀ گمان داشت که دولت چين نيز از گونامريکا ۀوزير خارج.  و رعايت آنھا بودامريکاخواستۀ 

پيمان، و  ن سعودی است که در ظاھر ھم و تايلند و افغانستان و پاکستان و عربستاا جنوبی و اندونزيريایوتايوان و ک

ی امروزی ھمان دولتی است که از امتياز امريکا ھستند؛ و يا در اين تصور بود که امريکاھای  در واقع مطيع فرمان

ھای  ھا و يا ھواپيما اکترھای سوار شده بر  تواند با نشان دادن کلاھک می برخوردار است و میوانحصاری بمب ات

B52رو شد ه  چين روبۀباره با خشونتی در کلام وزير خارج اما به يک. ان خود را به فرمان بکشاند، مخاطب نافرم

  .اش زدود ، از فاھمهامريکاھايش را نسبت به ھژمونی واقعی دولت  خيالی که تمام خوش 
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ردان يک از ھماو ھا، تحکمی نشان دادند که تا امروز ھيچ ئیامريکانمايندگان دولت چين در پاسخ به اظھارات 

شما :  چين بسيار واضح و روشن بودۀمضمون روشن خشونت کلامی وزير خارج.  نشان نداده بودندامريکاجھانی 

ای از دولت و مردم چين داشته باشيد، تا چه رسد به امروز که  توانستيد چنين خواسته  سال پيش نيز نمی٣٠حتی 

دوست و مقتدر در برابر تحرکات  رگ و انسانواکنشی چنين خشن، اعلان توانائی دولتی بز. روزی ديگر است

بار اقتدار رو به زوالی است که برای حفظ موقعيت ناحق سابق، جز چنگ و دندان و صداھای بسيار بلند و  جنايت

ھای توخالی  خراش، مختص طبل دانيم که اصوات بلند گوش خراش، ابزار چندانی برايش نمانده است و می گوش

  .است

، انعکاسی از امريکامردان جمھوری خلق چين پس از شنيدن اظھارات نمايندگان دولت  ح دولتواکنش قاطع و صري

 و امريکاناپذير خود و متحدانش در مقابله با امپرياليسم  ھای رو به افزايش و برگشت وقوف گستردۀ آنان به قابليت

ين واکنش ای ساده ميان ا مقايسه. آن استھای  ناپذير اقتدار و قابليت ھمچنين وقوف به زوال رو به افزايش و برگشت

ھای مشمئزکننده و کثيف وينستون چرچيل به اتحاد شوروی، و  ستالين در برابر اھانتالعمل  موقع، با عکس به

، مؤيد چنين دريافتی ١٩٤٦سال   بهامريکاتھديدات او عليه آن کشور، در حضور ھری ترومن رئيس جمھوری وقت 

، وينستون چرچيل ضمن يک سخنرانی مفصل در شھر کوچک و ١٩٤٦ چعنی در مار سال پيش ي٧٥درست . است

 -که از نقاط مختلف آن کشور بدانجا آمده بودند- ئی امريکا ھزار ٤٠کم جمعيت فولتون از ايالت ميسوری خطاب به 

 نفوذ خود را ۀ آھنين، حيطۀ آھنينی را از مرکز اروپا گذرانيده و پشت اين پردۀاعلام داشت که دولت شوروی پرد

کنند، و ھيچ  پسندند و تحسين نمی  زور نمیۀھا ھيچ چيز را به انداز او گفته بود که روس. تعريف و مستقر کرده است

ديگر متحد شوند تا ھرگونه  در نتيجه، ملل انگليسی زبان بايد با يک. کنند چيز را مانند ضعف نظامی تحقير نمی

   . آنان سلب کنندوسوسۀ بلندپروازی و حادثه جوئی را از

تواند مانع از توسعه  ای بايد و می اين عبارات صريح، حکايت از آن داشت که غرب يا ھمان امپرياليسم، با ھر وسيله

اين عبارات، صدور فرمان سرکوبی ھر کوشش ضد استعماری و ضد . طلبی شوروی شود و بايد ھم چنين کند

و شرکت در سرکوبی مبارزات ترقی خواھانۀ مردم جھان، و امپرياليستی و جلوگيری از استقلال مستعمرات، 

  ءھای آرا ھا و صندوق کاری در انتخابات ھا، و دست ھا و تصرف کشورھا، و ترتيب کودتاھا و ترور تجاوز به کشور

   .شد ھا را شامل می و ھر ترفند ديگری از ھمين گونه

ستالينگراد را دريافت چيل شمشير استقامت دولت شوروی که ھمين دو سال پيش از آن سخنرانی، از شخص چر

ستالين، به تھديدات چرچيل ، با زبان چ مار١٣ای و در روز  کرده بود، ھشت روز بعد از اعلام چنين مواضع زننده

ادبانه، افترائی و موقع نشناسانه ناميد، و آن دو رھبر  سوز پاسخ داد و سخنان او را بی ويژه ترومن آدم و متحدانش به

 نيات چرچيل ۀستالين در بارآنچه را که . جھانی سوم متھم کرداندازی جنگ  ن به اصطلاح آزاد را به تمھيد راهجھا

ً يک اتھام نبود؛ زيرا که ترومن و اوباش فرماندھی پيمان ناتو، تا سال   که ١٩٤٩و ترومن بيان داشت، حقيقتا

می و ھواپيماھای وھای ات ، بارھا نوک کلاھک با ابتکارات دولت شوروی شکسته شدامريکامی وانحصار بمب ات

B52ويژه دولت شوروی کشانيده بودند و تنھا ھنگامی از اين  می را به رخ جھانيان و بهوھای ات  حامل بمب

می آشکار شد و قدرت و نيروی وکارگيری نيروی ات ھا دست کشيدند که موفقيت دولت شوروی در به ئینما قدرت

 متوقف نشد و امريکابا اين ھمه، جنايات . شان را خيره کرد شوروی، چشمان شيطانیمی وھای ات انفجار اولين بمب

بيشتر از اين تعداد، کودتا به راه انداخت و . ھای ديگر حمله کرد  بار به کشور٢٠٠، بيش از ٢٠٠٢ تا ١٩٤٥از 

 چنان شده که از يک اما در اين بيست سال گذشته، اوضاعش. ھا قيام ملی و انقلابی را به خاک و خون کشيد ده
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 از بيست امريکا که نند، و از طرف ديگر طالبان افغانز طرف مبارزان حوثی پابرھنه و يک لاقبای يمنی لگدش می

ھای افغانستان  ناپذير خود اعلام کرده بود، او را وادار به پذيرش برتری خود در جنگ سال پيش آنان را خصم آشتی

داند و تا ھمين اواخر  که ھنوز آن را حيات خلوت خود می-ی لاتين امريکا در شود، و در سوريه مات می. کنند می

 قدرت سابق را در نگھداری و نگھبانی از - گاه انواع جنايات سياسی و اجتماعی او عليه بشريت بوده تمرين

 و انقلابی کودتا ھای قانونی ملی  متحدانی که برای منافع و مصالح او عليه دولت–بينانه بگويم  خوش–فرمانبران و 

 حال آن. کنند توصيف می» مھربانی«ھای او را  اند، از دست داده است؛ تا آنجا که برخی ظاھر بينان، ناتوانی کرده

   .اند سگان از ناتوانی مھربان: که به قول معروف

غول ليبوا شده ناپذيری در اساطير يونانی به نام آتنايوس يا   امروزه مصداق احوال غول شکستامريکاامپرياليسم 

منبع لايزال قدرت و ) که در اساطير يونانی به معنی زمين است(مادرش گايا . او فرزند پوزيدون و گايا بود. است

اش را از تماس مدام با مادرش گايا  العاده او قدرت فوق. شد ناپذير آتنايوس محسوب می استقامت جنگی شکست

ای که به سرزمين  ھر بيگانه. ناپذير بود تن و شکست  داشت، روئينرفت، و مادام که پايش بر روی زمين قرارگ می

رسيدند و آتنايوس با  آمد، ناگزير از کشتی گرفتن و مبارزه با او بود و ھمه نيز در اين مبارزه به قتل می آتنايوس می

تا . ش از زمين جدا شودتنھا راه شکستن آتنايوس، اين بود که پاھاي. کرد شدگان، معبد پدرش را تزئين می اموال کشته

آخرين ھماورد او، . زمان ظھور ھرکول، ھنوز کسی پيدا نشده بود که بتواند پای آتنايوس را از زمين جدا کند

ھرکول بود که در کشتی او را بر سر دست گرفت وآن اندازه در ميان آسمان و زمين نگه داشت که قدرتش زايل شد 

  .تل رسيدو سرانجام با فشارھای دست ھرکول به ق

داری تا اواخر  بدين ترتيب که عنصر بھره وری در نظام سرمايه. نمايد گونه می  نيز اينامريکاداستان زوال قدرت 

 اقتصاد و سياست امپرياليستی را ۀ و دوام و توسعء بود که قدرت بقائیافزا قرن گذشته، ھمان زمين محکم و جان

و نه - ای ساختاری   اين عنصر بنيادين در طبيعت سرمايه، به گونهھاست که کارکرد و تأثير اما مدت. کرد مھيا می

اين گرايش، . دھد داری را به سوی اضمحلال سوق می  رو به ضعف نھاده و ساختار سرمايه و توليد سرمايه-ادواری

جدا شدن ارکان اصلی پايداری توليد . ھای مکرر، رو به سوی شدت و سرعت نھاده است با فراز و نشيب

ھای   روند کاھش قدرت و قابليت-ھای مولدۀ پويا يعنی نيروی کار پوينده و نيرو-دارانه از اين زمين با برکت  هسرماي

 را زودتر از امريکاروز بيشتر شده و شايد  ترديد نکنيم که سرعت اين روند، روزبه. کند امپرياليسم را ترسيم می

ھای  دور نيست که ما از چرچيل.  جنگ دوم جھانی تنزل دھدشود به جايگاه دولت انگلستان در پايان آنچه تصور می

ای مردم، برای نگھداری از تمدن بشری در برابر پيشروی اژدھای  «:  خطاب به بقيه جھانيان بشنويم کهئیامريکا

   .»زرد، ھمه با ھم متحد شويم

قيقت استمداد يک قدرت در خواست ھمکاری و اتحاد ملل انگليسی زبان برای متوقف کردن اتحاد شوروی، در ح

روندی که موجب ازالۀ برتری . ای داشت يافته، تبار يگانه يافته از قدرت جديدی بود که با آن قدرت زوال زوال

 در امريکا شده و دور نيست که يکی از رؤسای جمھوری امريکاگير امپرياليسم  بريتانيا شد، بعد از يک قرن دامن

  .يلی، از بقيه جھانيان برای حفظ خود استمداد جويدآيندۀ نزديک، با ھمان استغاثۀ چرچ

بحران . ھائی بوده است کرات شاھد چنين دگرگونی چنين تحولاتی در جھان بارھا صورت گرفته و گذشتۀ بشر به

ھای اوليه را ھمين کاتاليزور  کمون: کند وری و زايائی، کاتاليزوری است که گذشته را به آينده مبدل می کاھش بھره

اقتصادی - اين صورت بندی اجتماعی. داری منتقل کرد، و پس از آن منتھی به استقرار نظام فئودالی شد دهبه بر

داری ديگر به گذشته تعلق دارد و خود  سرمايه. داری مضمحل گرديد سترگ نيز با ھمين کاتاليزور در سرمايه
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 سلامت - شايد به زودی ساعت به ساعتو-روز  حلالی که به جانش افتاده، روزبه. زھدانی است برای نابودی خود

اگر تا . دلخواه خود بھره گيرد تواند از انسان و جھان به او ديگر نمی. کند داری دور می و استقامت را از کالبد سرمايه

داری بود  جان و نيمه جان انسان و طبيعت، بخشی از انرژی مورد نياز مکانيسم سرمايه ھمين اواخر، حتی کالبد بی

ھای  ھای او برای تبديل انسان و طبيعت به خوراک ماشين افزود، امروزه ديگر فرصت عت و قدرت آن میو بر سر

پذير،  ای از اين منابع پايان ھای دلخواھش، رو به زوال نھاده و چنان است که اگر قطعه تر از انسان و مکانيسم ارزنده

وری کاھش  اگر بھره. که مقرون به صرفه نيست  اينناکارامد شود، بازآفرينی آن، يا خارج از مقدورات است و يا

داری است که به قول سعدی، ملاحان در باره  يابد و رو به نقصان گذارد، ھمان سرنوشتی در انتظار سرمايه

  :گفتند رودخانه دجله می
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